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 هاي مشترك در چهار رمان فارسي گفتمان

ها را من   چراغ، آيلينةخط تيرهاي  رمانة ماي تحليل تطبيقي درون(

  ) چهل سالگيوكنيم   عادت مي،كنم خاموش مي
  

  *مصطفي دشتي آهنگر

  
  ايراناهدان، ز، سيستان و بلوچستان، دانشگاه ولايت ايرانشهر ،گروه زبان و ادبيات فارسياستاديار 

  

 5/11/90: پذيرش                                                6/8/90: دريافت

  چكيده
اند، از جهات مختلفي مانند  هايي كه نويسندگان زن ايراني در چند سال اخير نگاشته بسياري از رمان

ن كوشد چهار رمان از اين نويسندگا اين مقاله مي. با هم شباهت دارند...  وديد، شخصيتة پيرنگ، زاوي
توان به مشكلات و معضلاتي  گونه آثار، مي اينة  با مطالع.مايه مقايسه و بررسي كند را از منظر درون

اند با ذهنيت هنري خود،  ستهبرد كه وجود دارند يا در آينده پديدار خواهند شد و هنرمندان توان  پي
  .دهند  هشدار و را زودتر تشخيصها آن

 برآمده از گفتماني مشترك ظاهر به  فراواني وجود دارد كهنيِ مضمو مشتركاتِ،در اين چهار رمان
 چيستي و  ومايه  ابتدا در بخش مقدمه، توضيحاتي درباب درون،براي بررسي اين موضوع. است

هاي كلي و  مايه ها از دو منظر درون رمانة ماي هاي بعدي، درون سپس در بخش. اهميت آن آمده است
اين چهار رمان تاحد زيادي ة ماي  كه دروندريافتيم ،در پايان.  است همطالعه شد يهاي جزئ مايه درون

چهار رماني كه در  .هاست رسد سبب آن، گفتمان مشابه نويسندگان آن نظر مي شبيه به هم هستند و به
ها را من خاموش  چراغ، )منير كهباسي ماه اثر  ( آيلينةخط تير: ند ازا اند عبارت اين مقاله بررسي شده

  .)ناهيد طباطبايينوشتة  (چهل سالگيو ) زويا پيرزاداز  (كنيم عادت مي و مكن مي
  

  .، مشتركات مضمونيگفتمان، موتيف مايه،  رمان، درون:هاي كليدي واژه
  

  مقدمه. 1
ترين قالب ادبي است و بخش   امروزه پرمخاطب،رمان در ايران، با آنكه چندان قدمتي ندارد
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در تاريخ حالي كه ؛ در)218: 1388 جزيني،(نويسند  نان ميهاي پرفروش را ز اعظمي از رمان
به اين ترتيب، دليل مشاركت . بينيم ندرت نشاني از زنان شاعر و نويسنده مي ادبيات فارسي به

هاي بيشتري است و اين مقاله   بحث و بررسييد آثار ادبي، همپاي مردان، نيازمندزنان در تول
  .داميد دارد يكي از اين تحقيقات باش

ها از  اين رمان. ، رمان استپردازند به آن ميقالبي كه امروزه زنان بيش از هر نوع ديگري 
ويرجينيا . كنند توجه مي   آن به، شدت و ضعف دارند كه محققان بايد ناخواه خواهلحاظ كيفيت، 
 زيرا اين قالب در ميان ؛ترين شكل نوشتن براي زنان است  رمان راحت:گويد وولف مي

نامه  تر از شعر و نمايش رمان را راحت. هاي هنري ديگر، به كمترين تمركز نياز دارد شكل
  ).24: 1385 ، و ديگراننجم عراقي(توان دست گرفت يا زمين گذاشت  مي

  آيلينخط تيرة: اند از ايم عبارت را بررسي كردهها   آنحاضرة  رماني كه در مقالچهار
 چهل سالگيو ) زويا پيرزاد( كنيم عادت مي و كنم موش ميها را من خا چراغ، )منير كهباسي ماه(
. مايه دارند ويژه در درون هايي به ها شباهت رسد عناصر اين رمان نظر مي  به).ناهيد طباطبايي(
 فقطها   آيا اين شباهت. چيست آنا شباهت هست، علته ال اينجاست اگر بين اين رمانؤس

تري دارد و اين نويسندگان و حتي مخاطبان،  عاد جديتقليد از يكديگر است يا اينكه مسئله اب
   .انديشند در گفتماني مشترك مي
ماية كلي،  منظور از درون. ها ارائه كند  از رمان1ياي كل مايه  تا درونكوشد اين پژوهش مي

اي معنادار با  صورت مجموعه تفكر اصلي حاكم بر داستان است كه تمام عناصر داستاني را به
ماية كلي بيش از  درون. كند ها را مشخص مي گيري رمان دهد و سمت و سو و جهت يهم پيوند م

تر  يهاي جزئ مايه كليّ، به درونماية  بر درون علاوه .همة عناصر داستاني با پيرنگ ارتباط دارد
 تكرار مورد بررسيهاي  ي در همة رمانئهاي جز مايه درون. نيز پرداخته شده است) 2مايه بن(

هاي تفكرات  تواند تحليلگر را به سرچشمه اي است كه مي  نشانهةمثاب  اين تكرار بهاند و شده
ي الزاماً در ارتباط با الگوي كليّ پيرنگ نيست ئماية جز درون. ساختارمند نويسندگان زن برساند

ي مربوط به شخصيت يا كنش ئهاي جز مايه  ممكن است درونبراي مثالتواند فرعي باشد؛  و مي
  .هاي فرعي باشد كه ربطي به پيرنگ ندارد شخصيتيكي از 
  

  بحث و بررسي. 2
شد كه خطيبي قصد داشت  مايه در يونان باستان به موضوعي اطلاق مي اصطلاح درون
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اي كه شاعري شعرش  كاربرد اين اصطلاح در مفهوم موضوع يا ايده. آن صحبت كندة دربار
اثر ة ماي درون ).120: 1388 مكاريك،(ده است  ارسطو گرفته شفن شعر از ،كند را بر آن بنا مي

 ةماي اگر بخواهيم به درون. ادبي، ايده و مفهوم فراگيري است كه در كل اثر پراكنده شده است
اثر ادبي دست يابيم، بايد پيوسته فاصله را با متن حفظ كنيم و در عين حال به دنبال 

موتيف اندكي از . كند  مرتبط ميموضوعي كلي باشيم كه اجزا را در اثر ادبي با يكديگر
شود   در متن ديده مي سرهم نوبت و پشت  بهمايه محدودتر است؛ رويداد يا تصويري كه  درون

)Peck, 2002: 165(.  
اند كه روايت را در  هاي پوياي روايت دانسته  را جنبه4 و پيرنگ3اي از منتقدان، كنش عده

 زيرا ؛ و مكان ايستا هستند5انند شخصيتعناصري م. برند روندي عليّ و تقويمي پيش مي
مايه را نيز به همين  درون. آيند شوند و به شكل يك كل درمي اي افزايشي انباشت مي گونه به

منتقدان . يابد  درميكم كمرا   كند و خواننده آن  زيرا تغيير نمي؛دانند صورت عنصري ايستا مي
 كه بر نقش خواننده در اند؛ نظرهايي كردهرهاي ديگري هم ابراز اين عناصر نظة معاصر دربار
ة اين نظر را وقتي دربار. كيد داردأت) كنار هم قرار دادن عناصر داستان(آفرينش معنا 

 اش را در دو الگو زمان مواد داستاني شود كه خواننده هم  چنين مي،كار ببنديم مايه به درون
 يكي رو به عقب مايه و كنش است تا درون يكي رو به آينده دارد و بيشتر شامل :گيرد  ميكار  به

 گذشته را بازسازي هاي جديد دادهنگرد و در پرتو  كه خواننده به پس ميدارد؛ به اين معنا 
خوانيم و معنا  رويدادها را رو به جلو مي. خوانش دوگانه ياد شده است   بهاز اين مطلب. كند مي

؛ مايه يعني بازسازي معنا از گذشته پس درون. آورد مايه را پديد مي را رو به عقب و اين درون
  ).93-92: 1382 مارتين،(قدر پوياست كه پيرنگ  مايه همان درونبنابراين 

مايه سهم   خوانندگان نيز در درك درون،محور است لفؤمايه اصطلاحي م اگرچه درون
نيت نويسنده حد زيادي از  تامايه را ها هستيم كه درون ع را مديون فرماليستاين توس. دارند
 فني نگريست ةمثاب توان به مايه را مي درون. تبديل كردندمحور  و آن را به اصطلاحي متنجدا، 

مايه چيزي  درون. دهي كند كند تا تجربياتش از متن را سازمان كه خواننده از آن استفاده مي
ه او اين مايه، ب سعي خواننده در درك درون. شود است كه ميان خواننده و متن مبادله مي

هاي   خوانش،از اين نظر. اي از جهان ببيند  تجربهماننددهد كه متن را  امكان را مي
  ).123-120: 1388 مكاريك،(اند  هايي بينامتني اي، خوانش مايه درون

؛ او در اين كتاب بوطيقاي فرماليستي 6مايگان درونتوماشفسكي كتابي دارد با عنوان 
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بخش را در ساختار  او اصل وحدت. بخشد ن نظام ميكند و به آ داستان را خلاصه مي
، در اثر داستاني،  توماشفسكيبه نظر. داند مايه مي داستاني، يك فكر كليّ يا همان درون

دنبال آن است كه خود را با سنّت ادبي تطبيق دهد و خواننده ممكن است به دنبال  نويسنده به
ويژه آنان   يعني خوانندگان، به؛فرهنگي باشدهاي  هاي ادبي به همراه دغدغه تركيبي از جاذبه

هايي هستند  مايه منظور او از واقعيت، درون. به دنبال واقعيت هستندفرهنگي دارند، ة كه دغدغ
اي از  مايه توماشفسكي فهرستي از مصالح درون. اند كه در بافت تفكّر فرهنگي معاصر واقعي

ها مانند عشق و  عام انسانة علاق  موردهاي مايه نها تا درو مايه ترين درون ترين و مقطعي محلي
در . تري خواهد داشت تر باشد، اثر عمر طولاني مايه عام هرچه درون. دهد دست مي مرگ را به

اگر . شود تري تشكيل مي اي كوچك مايه اصلي از واحدهاي درونة ماي هر رمان معين، درون
 مايه تر كرد، بن را كوچكها   آن ديگر نتوانقدر تجزيه كنيم كه اي را آن مايه اين واحد درون

  ).116-115: 1383 اسكولز،(آيد  ميدست  به
براي اند؛  هايي انتقادي را به متن ايجاد كرده مايه، رهيافت درونة بر پايمنتقدان  ،امروزه

شناسي تبييني درپي آن  مايه درون. فرهنگي اي و شناسي تبييني، تطبيقي، پيكره  مايه  درونمثال
شناسي تطبيقي  مايه درون. كند مشخص يمايه را درون اثر واحد ست كه يك يا چند درونا

اين رهيافت به علت اينكه نسبت به متن . مايه در چندين متن عبارت است از يافتن يك درون
 اما با ؛شود، مورد انتقاد قرار گرفته است ماند و از شناخت دقيق متن عاجز مي بيروني مي

شناسي  مايه درون. توان به دفاع از آن برخاست  مي7ساختارگرايية ظريگيري از ن بهره
اين رهيافت از آنجا كه به توصيف . گيرد دو رهيافت ديگر جاي مية اي در ميان پيكره
 رهيافت تطبيقي شباهت  در بيش از يك متن حضور دارند، بهپردازد كه هايي مي مايه درون

: 1388 مكاريك،( از آن محدودتر است ،كند طالعه ميخاص را مة دارد و از آنجا كه يك پيكر
123-124(.  

هاي تبييني و تطبيقي استفاده شده است، در عين حال  حاضر با اينكه از رهيافتة در مقال
اين رهيافت . شناسي فرهنگي نيز بررسي شود مايه  درونديدگاهتلاش شده چند رمان از 
هايي  هاي ملي ادبيات يا نوشتار گروه اس پيكرههاي فرهنگي بر اس مايه مبتني بر خوانش درون

بخشي از زنان نويسنده ها  اين گروه ه، مقال ايندر. است كه هويتي قومي يا جنسي دارند
شناسي و  هاي ديگري نظير تاريخ، جامعه اين رهيافت مطالعات ادبي را با رشته. هستند
  ). جا همان(زند  شناسي پيوند مي انسان

 حاكم بر اين آثار را آشكار كند و 8تواند گفتمان ه اين هدف ميرسيدن ب ،در نهايت
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منظور از جبر، جبري .  جبري را تبيين كند كه بر شرايط توليد اين آثار حاكم است،نوعي به
و دامنه و پرداز را متأثر،  توليد زباني گفتههايي است كه  دهد؛ انرژي است كه به گفتار جهت مي

  ).15: 1385 شعيري،(كند  ميانداز ديد او را مشخص  چشم
  

  هاي مورد بحث هاي كلي در رمان مايه  درون.3
   آيلينةخط تير. 1-3
زن و شوهر و ة  سست شدن رابط وشدن پيوند خانواده   گسسته، به زنان همسرانتوجهي بي

توجهي مردان به زنان  بي. لي است كه زنان را نگران كرده استئ تنهايي زنان مسا درنتيجه
در اين .  فرهنگي است كه بخش اعظمي از مردان نسبت به زنان دارند-رشي تاريخينگة نتيج

ن با ديگر نگرند و رفتارهايشان با زنان مانند رفتارشا نگرش، مردان به زن مانند شيء مي
 مرد پس ، است؛ در جوامع سنتي اغلبآشكار» زن گرفتن«اين نگرش در اصطلاح . اشياء است

هاي  و گرفتن) آوردن  بگير شدن، كار گير حقوق(حقوق » گرفتن«و » گرفتن مدرك تحصيلي«از 
در مواردي كه مادر يا خواهر داماد قبل از . كند زن مي» گرفتن«دست، اقدام به  ديگري از اين

، )كنند دقت وارسي مي  حتي بدن او را بهگاه(كنند،  عروس مي» ديدن«هر كار ديگري، اقدام به 
چنين نگرشي است كه در اين رمان، هم ة نتيج.  نمايان استاين نگرش در حد اعلاي خود

 زن را هم شدگيِ  شيء،خط تيرة آيلين در .نگرند  شيء ميدان و هم زنان به جنس زن مانندمر
، هم در )كند هر روز آنان را عوض مي(كنيم  در رفتاري كه بهنام با زنان دارد مشاهده مي

اين نگرش حتي در نام رمان . نمادي از جنس زنن عنوا  بهاي به نام نانسي مطرح كردن گربه
گيرد كه   به اين صورت كه آيلين در رديف اشياء و مايحتاجي قرار مي؛هم بروز يافته است

در . گذارند  ميوند و پس و پيش آن را نيز خط فاصلهش روي كاغذ براي يادداشت نوشته مي
؛ دهد بينيم كه او را به سهراب نمي  اين نگرش را در رفتار پدر با فرانك هم مي،سطحي ديگر

 ؛)كند معامله مي(دهد  وض او را مانند شيئي، به حميد ميدرع.  با پدر سهراب مشكل داردچون
كند هرچه زودتر او را با خود به بندرعباس  كند حميد بازاري است و تكليف مي زيرا فكر مي

ن زن و شوهر درنگيرد و ي بيا وگوي عاطفي در اين وضعيت طبيعي است كه هيچ گفت. ببرد
  .هايشان گرفتار باشند كدام در تنهاييهر

 كه  رابستي پيرنگ، بنة اين شيو. در اين رمان، ابتدا و انتهاي داستان شبيه به هم است
ها  در تحليل شخصيت. دهد خوبي نشان مي رو هستند به زنان ايراني در خانواده با آن روبه

هاي تاريخي به زنان  توجهي اين انفعال به علتّ بيشود كه زن منفعل است و  مشاهده مي
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 اظهارنظر آنة  براي مهرانگيز خريده و مهرانگيز درباردر جايي كه آيلين تابلويي. ايراني است
ة ديد و نحو  ةزاوي). 138 :1385، كهباسي( اين موضوع كاملاً برجسته شده است ،كند مي

 اي و هر دست، در هر لحظه هايي از اين ه زندگيكند ك روايت هم اين نكته را به مخاطب القا مي
اگرچه به عنصر مكان در اين .  دارد و آشكارا زنگ خطر به صدا درآمده استجايي وجود

زمان اين . دهند شهري رخ مية در محدودها  فاقمان تصريح نشده، مشخص است اين اتر
عي دارد اين مشكلات را نويسنده س.  ندارد آنچنداني باة رمان نيز يا معاصر است يا فاصل

  .نوعي تعميم دهد و با اين كار نگاهي نقادانه به جامعه داشته باشد به
  

  كنم ها را من خاموش مي چراغ .2-3
رفته در  دانند كه رفته افتد و گاهي خود افراد نيز نمي مرور اتفاق مي يكنواختي و ملال به
 اين وضعيت، جدايي همسران از هم .اند هشان را از ياد برد اند و خود واقعي يكنواختي فرورفته

ويژه براي زنان عاري از هر  شود زندگي به ويژه تنهايي زنان را به دنبال دارد و باعث مي و به
 يكنواختيمراتب بيشتر از مردان و زنان شاغل در معرض اين  دار به زنان خانه. ابيتي باشدجذ

اما مردان با بيرون رفتن هر روزه  ؛ زيرا آنان فقط مشغول كارهاي خانه هستند؛هستند
كلاريس  ،در اين رمان. حس نكنندآن را   اصلاً را ديرتر احساس كنند يااين ملامتتوانند  مي

او تميز كردن خانه و درست كردن غذا و  روزانةاي از تكرار گرفتار است؛ كارهاي  در چرخه
چيز  تواند همه اند كه او از قبل مي قدر براي او تكرار شده اين كارها آن. هاست مرتبّ كردن اتاق
رسانند نيز مؤيد  نوعي استمرار را مي  افعالي كه بهكاربرد روايت راوي وة  نحو.را حدس بزند

ها را من  چراغ :اي براعت استهلال دارد گونه عنوان رمان بهاز اين منظر، . همين وضعيت است

اي كه در آن  نمونه. شخصيت است و تكراري اين  روزه  هر؛ گويي اين كارِكنم خاموش مي
اي نمادين، نشان از  گونه برند، به چيز را از ميان مي آورند و همه ها به شهر هجوم مي ملخ

اي كه زنان بدان   ناخواستهدر اين وضعيتِ. زندگي خشك و خالي و عريان كلاريس دارد
، )يبا مرد ديگر آشنايي براي مثال(ترين كورسوي نجات   است كوچكاند، ممكن گرفتار شده

  .  از سوي آنان شود9باعث زير پا گذاشتن تعهد
 كلاريس پس از .شوند  رمان گوياي شكست تلخي است كه زنان متحمل مي10پيرنگ دوري
گردد و  ميآغازينش بازة توانست زندگي او را دگرگون كند، به نقط اي كه مي گذراندن تجربه

بعدي بودن و ايستايي  تك). 270-269 :1386 پيرزاد،(كند  احساساتش را انكار مية هم

 
9 ي شود؛ در اين رمان ها مشاهده مي  منظور از تعهد كاركردي است كه در پيرنگ اين رمان  ر/زن(ها شخصيت اصل ه) دخت اخواست واسته يا ن د(خ فرزن تماعي/اجبار پدر يا برادر يا  قانوني، ) عشق/جبر اج عرفيبه تعهدي  مزدي/ازدواج(اخلاقي يا  دواج /نا هد تن مي) بيوگي/ قول از )1389ك دشتي .ر.(د  

10 رمان پيرنگ به نقطه منظور از پيرنگ  گي است كه در انتهاي  دوري پيرن برمي   رنگي كه ارسطو آن. گردد ي آغازينش  فري شبيه الگوي پي ر هرم  .تاگ هم ديده شد را ذكر كرد و بعدها د  
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اي ه توصيف.  شدهشخصيت كلاريس نيز مويد اين مطلب است كه او در زندگي دچار ركود
شود، كلاريس و  شخص يعني خود كلاريس روايت مي  اين رمان كه از زبان اولجزئي
 زمان حال روايت كه در آن ازة  شيونيز كند و ا بسيار به خواننده نزديك مياش ر زندگي

رخ و براي خوانندگان ديگر هم در حال   در همين لحظهها فاق؛ گويي اين اتشود استفاده مي
 كه بسياري گوياي آن است - در يك معنا-ال فراوان خوانندگان از اين رماناستقب.  استدادن
رست دنات  تربيدر اين رمان،حال  به هر. اند دلي داشتهافراد جامعه با شخصيت اين زن هماز 

نام اين .  مورد انتقاد قرار گرفته است آنان از روابط درستآگاهيناويژه  افراد در جامعه و به
برد؛ مانند   از بين مي شكل بگيرد،ممكن است روابطي را كه  اين زنرمان بيانگر اين است كه

مايه در بسياري از متون معاصر ديگر هم مشاهده  اين درون .نزديك با شوهرشة رابط
مايه در چند داستان كوتاه  اين درونة  پاينده دربار.هاي كوتاه  ازجمله در داستان؛دشو مي
دريج احساس ت  از رفتارها در روابط زن و شوهر بهيكنواختية  تكرار چرخ:گويد مي

گي طراوت هاي روس، روزمر  به قول فرماليست.كند گي ايجاد ميآگاهي از روزمر ناخود
  ).435: 1389ينده، پا(آورد  ها را تا حد شيء پايين مي زلت انسانبرد و من ادراك را از بين مي

  

  كنيم عادت مي .3-3
ي بر نگرش خود زنان نيز كنند و مردسالاري حت ان تعيين ميچيز را مرد اي كه همه در جامعه

توانند دنياي اطرافشان را با خودشان  شوند كه مي سايه افكنده است، گاهي زناني يافت مي
در اين رمان، آرزو زني . دهند  زنان خودشان را با اطرافشان تطبيق مياما اغلب .تطبيق دهند

 سرل و مشكلات ئ و با مساكند دوباره ازدواج  گيرد  مياو تصميم. هايي است با چنين ويژگي
گونه منفعل نيستند، شخصيت پويايي دارند،  اند زناني كه اين اندك. كند مقابله ميراهش 

 اين آرزو ،البته. شان را نيز حفظ كنند ثير بگذارند و در عين حال زنانگيأان تتوانند بر ديگر مي
كند و تأمين  هاست كه بيرون از خانه كار مي ت او مد؛نياوردهدست   بهشبه ها را يك ويژگي

آرزو زني . كند  به ديگران نيز كمك مين اينكهم؛ ضعهده دارد مخارج خود و دو نفر ديگر را به
 ؛او مادر است. الگويي مطرح شودعنوان   بهتواند ايراني مية متوسط جامعة است كه در طبق
با .  در برابر دخترش  تسليم محض نيست،كند رستم چه كسي باور ميرمان در اما مانند مادر 

تواند كارهايي را كه دوست دارد انجام بدهد؛  وقتش مي  اما به؛ورزد اينكه به او عشق مي
 كنم ها را من خاموش مي چراغ  اما مانند كلاريس در؛او دختر است. كندمسافرت برود يا ازدواج 

او نيز مانند شيوا در . هاي مادرش واكنش نشان بدهد فرمايش نيست كه نتواند در برابر خرده
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 و بنگاه پيروز شود اما توانسته بر اين جبر ؛جاي فرزند پسر متولد شده ، بهياي تبترؤ
او نيز مانند شخصيت . اداره كند ، پسري كه قرار بوده باشدجاي معاملات ملكي پدرش را به

 بعدها  اما؛ استاش در ازدواج اشتباه كرده ، در جوانيكند رستم چه كسي باور مياصلي رمان 
 فعاليتش با شخصيت فعالي دارد و اين. كند و آن را جبران مي،  اعترافبه اين اشتباهش
تواند  چنين زني، هيچ مردي نميدر رويارويي با .  است، مطابقت دارد11 خطيپيرنگ رمان كه
تواند  طرزي معنادار به اين مطلب اشاره دارد كه انسان مي نام رمان نيز به. مشكل ايجاد كند

ن در برابر خوبي يا بدي، به جبر يا نشان دادن اختيار، به تسليم شد  به:به هرچيزي عادت كند
. ستحاله در ديگران يا خودسازي و خودشناسيها، مسخ شدن و ا  با آنمشكلات يا مبارزه

  .كندبايد انتخاب فقط كند؛  چيزي عادت ميه هرانسان ب
  

  سالگي   چهل.4-3
  درحالي كه؛كند اي از احساسات و استعدادهايش را خيلي راحت فراموش مي گاهي انسان پاره

) آلاله(خصيت اصلي در اين رمان ش.  تغييرات بنيادي در زندگي شوندپديدآورتوانند  ميها  آن
سالي قرار دارد، ارتباطش با همسرش چندان مطلوب نيست و اين موضوع،  ميانة در آستان
 او را به ياد چيزهاي  اما يادآوري خاطرات گذشته.  را متأثّر كرده استبارش كسالتزندگي 

ر اين د. توجه نشان دهدها  كند به آن استعداد كم سعي مي اندازد و كم اش مي مورد علاقه
كند، در  كند و در عين اينكه به انفعال خود اعتراف مي  در بيرون از خانه هم كار مي زنرمان،

اي بسته سير  پيرنگ اين رمان هم در دايره. تواند براي خودش تصميم بگيرد پايان رمان مي
اش تغيير  گيرد، زندگي كند و زن پس از اينكه تصميمش را براي شروعي دوباره مي نمي
دليل همكاري و روشنفكري شوهرش است و بخش ديگرش  بخشي از اين رفتار زن به. ندك مي

اين خانواده از نظر فرهنگي در .  زيادي مستقل استحد كند و تا ليل اينكه او كار ميد هم به
تمهيدي كه  (.زند  اين زن او را به اسم صدا ميكه دخترِ  طوري د؛ بهر دارسطح بالايي قرا
  !)ان دادن سطح بالاي فرهنگي اين خانواده انديشيده استنويسنده براي نش

  

  بحث هاي مورد ي در رمانئهاي جز مايه  درون.4
   مردسالاري.1-4

.  مردسالار براي زنان پديد آورده است هايي است كه فرهنگ منظور از مردسالاري محدوديت
 

11 خصيت اصلي در نتيجهدر اين نوع پيرنگ  انه با مشكلات مقابله مي ي تجربه  ش ابتدايي داستان باز نمي اي، قاطع ه وضعيت  ن(گردد  كند و ب ).هما  
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ل جامعه، عدم ئهي از مساآگاناسوادي،   مانند بي؛ها معمولاً پيامدهايي هم دارند اين محدوديت
نگه داشته شدن زنان از بسياري از  ي عقب كلطور   بههاي فردي و شناخت جايگاه و توانايي

  .امور
براي . شود هايي از فرهنگ مردسالارانه آشكارا ديده مي  جلوه آيلينةخط تير در رمان

اي  گونه  بهرفتار پدر. دكن اش زندگي فرانك را تباه مي انه، در يك مورد پدر با رفتار مستبدمثال
  :كند است كه گويي فرانك اصلاً انسان نيست و با او مانند شيء رفتار مي

حميد حلقه را با احتياط به انگشت » بله«: فرانك همان بار اول گفت. مرد خطبه عقد را خواند
پدر تا پشت در همراه مرد رفت، وقتي برگشت در راهرو را پشت سرش به هم . فرانك كرد

جا فقط از اين. بريش هرجا خواستي ميگيري،  دستش را مي«: داد زد. ها بالا رفت از پله. يدكوب
  ».دورش كن
من فردا راهي بندرم، اما «: گفت. حميد با انگشت اشاره، خيسي گونة فرانك را پاك كرد... 

  ».لازم نكرده، برش دار ببر«: پدر داد زد» .گيريم وقتي برگشتم جشن مفصل مي
اجازه بده هر وقت خودش ! پدر جان«: پله، گفت  را برگرداند رو به تاريكي راهرشحميد س

  ».خواست ببرمش
  ».بريش همين فردا مي«: پدر داد زد

  ).23-22: 1385، كهباسي(» ري، فهميدي؟ باهاش مي«: باز صداي پدر آمد. حميد بلند شد
در . داند ، گويا او را هرزه ميكند  موهاي دخترش را از ته قيچي ميدر جاي ديگر، پدر 

: همان(نبيهي براي آنان بود كردند و اين در حكم ت  كوتاه ميگونه  اينها را  قديم موي فاحشه
  ).34 و 30ك  . و نيز ر174

نويسنده اين . بينند مردسالار مية در اين رمان، زنان معمولاً خودشان را قرباني جامع
معنادار هم آيلين را مسحور اي  گونه  بهاي كه است؛ نقاشيتفكّر را به شكلي تمثيلي بيان كرده 

خرد و به مهرانگيز هديه  معنادار آيلين آن را مياي  گونه  بهكرده و هم مهرانگيز را و باز
  :نقاشي، تصوير زني است كه. دهد مي

ر اب شان شايد فقط يكي دو ها كه توي تمام زندگي هاي حرم بوده، يكي از همان حتماً يكي از زن
زن . كرده اش حريص بوده كه او و بقيه را فراموش مي قدر به سوگلي شاه آن. اند شاه را ديده
با دستمال كوچك . نشسته به تماشاي باغ هاي رنگي مي حوصلگي پشت شيشه از روي بي
هاي آشپز و  صداي بچه. كرده هاي گردن پاك مي اي بوي تند عرق را از لاي چين شده گلدوزي

. كرده هاي كوچك و بزرگ دلش را آشوب مي همه مثلاً شاهزاده هاي كهنه، آن لينديمه و سوگ
بيا از «: كرده اي شود، بعد هي به او التماس مي بچه  عاشق خواجه،شايد مجبور بوده از تنهايي

  ).138: همان(» .اينجا فرار كنيم
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: وجود دارد اما ؛ نمودهاي مردسالاري كم است،كنم ها را من خاموش مي چراغ در رمان
. خواهد با من ازدواج كند گفت به خاطر ثروتم مي. خورد پدرم گفت شاعر به درد زندگي نمي«

عاشق ثروت . ولي شوهرم و پدرم عاشق شدند. شود گفت كسي عاشق دختر كوتوله نمي
 علت اينكه در اين رمان ).184-183: 1386 پيرزاد،( » م ــپدرم گفت اگر زنش نشو. همديگر
ها و ايرانيان باشد؛  هاي فرهنگي ارمني دليل تفاوت ي مردسالاري كم است، شايد بهها نمونه

  .افتد ارمني اتفاق مية وقايع داستان در بين چند خانواد
يكي در جايي است كه اسم بنگاه معاملات ، كنيم عادت مي رمانهاي اين تفكر در  نمونهاز 
: 1383 پيرزاد،(است » ت ملكي صارم و پسربنگاه معاملا «،كند اي كه آرزو در آن كار مي ملكي
 ولي آرزو به دنيا آمده ؛ است كه پدر آرزو منتظر پسر بودهاي اين گذاري  دليل چنين نام.)8

ها   آن كه براي  از وضع كليّ زنان و جبر فرهنگي نويسنده،ديگرية در نمون). 35: همان( است
هايي كه بر   از زنان نيز از رنج و ستمنظر نويسنده، بسياري   به.كند  انتقاد ميحاكم است

 شخصيت اصلي نه ،رماناين دليل اينكه در  به). 82: همان (اند اطلاع شود، بي ايشان تحميل مي
اي زندگي   اما در جامعه؛ درگير نيستطور مستقيم به با مردسالاري ؛ پسپدر دارد و نه شوهر

مهندس گفته از اينجا بچين، از . ينفهم خودت. مرد چشم دراند«: كند كه مردسالار است مي
آخر . ها اي؟ و رو به وردست غُر زد عجب گيري افتاديم اصلاً تو چكاره. چينم جا مي همين

  .)57: همان(» .عمري بايد از دوتا ضعيفه فرمون ببريم
  

   ضعف ارتباط كلامي.2-4
 شوهر ارتباط ويژه بين زن و ها و به  در خانوادهايران، در فرهنگ ،ها  رمان اساس اينبر

 وگو هاي ايراني گفت ده دهد در خانوا نشان ميژوهشي  پة نتيج. كلامي چنداني وجود ندارد
 ،شوند ؛ همچنين در اين تحقيق آمده است وقتي زنان دور هم جمع ميشود ديده نمي

ة  درباركمتر وسايل خانه است و  ولي مانند مد، آرايشئوگوهايشان مربوط به مسا گفت
  ).13: 1388 منادي، (گويند مي چيزي   همسرانشانروابطشان با
وگويي ندارند و بيشتر در تنهايي و  ، زن و شوهر با يكديگر گفت آيلينةخط تيردر رمان 

  :كنند عوالم خودشان سير مي
  ها؟ ي توي مراسم سوزاندن كلاغحت: گويد مي. كند زيون را عوض ميبهنام كانال تلوي …
  ».ها اسم سوزاندن كلاغي توي مرحت«. اهم بخندمخو مي

كند  ها را ريز مي چشم. شود رو به تصوير خم مي. گذارد بهنام كنترل تلويزيون را روي مبل مي
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  ...افتد هاي عميق و بلند مي اش خط روي گونه
  ».كني هاي من گوش مي كم نشان بده كه داري به حرف دست«: گويم مي
  ).16ك  .ز ر و ني15: 1385، كهباسي(» .كنم گوش مي«: گويد مي
وگو   گفتنبود، يكي از مشكلات كلاريس و آرتوش، كنم ها را من خاموش مي چراغ رمان در

  :بين آنان است
  ".هاي جديد آمدند  و گارنيك همسايهجاي نينا": رو به پنجره گفتم«

  ).23: 1386 پيرزاد،(» "م م م".خش كرد روزنامه خش
كه آرتوش در پاسخ به سؤال كلاريس فقط يناول ا:  سه جنبه قابل توجه است ازبالاة نمون

وضوح به درخواست ضمني كلاريس از اين   صدايي كه به؛آورد مي صدايي از خودش در
خش   روزنامه خش:گويد دوم اينكه راوي مي. دهد پاسخ منفي مي) درخواست مصاحبت(سؤال 
ين است كه معناي ضمني اين نحو روايت ا.  از روزنامه به مجاز، آرتوش مراد است؛كرد

آرتوش نه در گوش دادن به حرف كلاريس و نه در پاسخ دادن به او براي ايجاد كردن 
توانيم از كلاريس انتقاد   مي،كه اگر كمي بدبين باشيم  است سوم اين.  ذوقي ندارد،وگو گفت

ة هاي رابط خطيّ، ضعف همين متن دو. كنيم كه چرا رو به پنجره حرف زده و نه رو به آرتوش
بر اين، شواهد ديگري از اين ضعف ارتباط كلامي در رمان  علاوه. دهد زوج را نشان مياين 
  . )202-147: ك همان .ر (خورد چشم مي به

كه بين ديگر اعضاي بل ،نه بين زن و شوهر ، ضعف ارتباط كلاميكنيم عادت مي در رمان
اش رو  وقت يك ذرهرايي حرف بزنم كه هخوام اينجا از چيزه من مي«: شود خانواده ديده مي
» !زنم شه تو دلم و قاط مي گم تلنبار مي شه و وقتي هم نمي گم دعوامون مي به مامانم مي

 شخصيت اصلي از مادر و ، كه در آنهستديگري در رمان ة نمون). 170: 1383پيرزاد، (
رخ  اما باز بينشان دعوا ؛كند علت مخالفتشان را با ازدواج او بيان كنند دخترش خواهش مي

: كند كيد ميأدر جاي ديگر نيز نويسنده بر اين معضل خانوادگي ت). 247-246: همان(دهد  مي
گم  اش رو به مامانم مي وقت يك ذرهاينجا از چيزهايي حرف بزنم كه هرخوام  من مي«

  .)170: همان(» !زنم شه تو دلم و قاط مي گم تلنبار مي شه و وقتي هم نمي دعوامون مي
حالي كه آلاله در. شود  زده ميحرفهاي دوران جواني  ، از عشقلگي سا چهلدر رمان 

رود و اين كار باعث رنجش او  ها ادامه پيدا كند، همسرش طفره مي دوست دارد اين حرف
. لاله به روي خودش نياوردهايش را باز كرد و روي تشك گذاشت، اما آ فرهاد پنجه« :شود مي
  ).24: 1379 طباطبايي،(» .رفت دلخور بود فره ميها ط كه فرهاد از اين جور صحبتاز اين
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  بينند هاي قديمي را خوب و پر از تفاهم مي معمولاً زندگي. 3-4
خورند و زندگي  هاي پيش از خودشان حسرت مي به زندگي نسل هاي زن معمولاً تشخصي
فكّر، علت اين طرز ت. دهند  قرار ميدر تباين روح خودشان را با زندگي سرد و بيها   آنخوب

 مردان به وظايفي كه  كمتر بوده است،ها هاي قبل تعارض  كه در زندگي نسلشايد اين است
  .اند شان سازگار بوده هاي فرهنگي  و زنان هم با محدوديت كرده د عمل ميان داشته

  :مادرش دلپذير است ، تصوير راوي از زندگي پدر و آيلينةخط تيردر رمان 
» !طلعت«: زد صدا مي. كرد  ابريشمي زرشكي را باز مي چهارخانةدستمال. آمد  ها پدر مي غروب

هاي چوبي  صداي صندل. تا هرچه را كه از صبح به چشمش آمده و خريده بود، مادر بردارد
  .آمد مادر توي راهرو بالا مي

  ).29: 1385 كهباسي، (...بي صندل آمده بود» .عزيزجان آمدم«: داد زده بود
، كلاريس در صحبت با آرتوش و در يادآوري كنم خاموش ميها را من  چراغدر رمان 

 در رمان ).65: 1386 پيرزاد،(كند   به زندگي خوب وآرام پدر و مادرش اشاره مي،خاطراتش
  ).258: 1383پيرزاد،  ك.ر (شود  نيز به اين مضمون اشاره ميكنيم عادت مي
  

  يايي وجود داردؤل و ر يك مرد ايدئا.4-4
 اين  كامل است و زنان نسبتاً، زنان نظر  مردي وجود دارد كه بهمعمولاًها  در اين داستان

 هنرمندند، احساسات اين مردان معمولاً. بينند ميخود يايي را در تقابل با همسران ؤ رمردانِ
  .شود شان ديده نمي هيچ نقصي در شخصيتكنند و معمولاً خوبي درك مي زنان را به
، )120و  30-29: 1385 كهباسي،(ست هنرمند ، سهراب مردي ا آيلينةخط تير در
در او هيچ نقصي تي  نظر شخصي كه از)107-102: همان: ك.ر(دوست   خانوادهپيشه و عاشق

 آنجايي كه مردي است از( سهراب هم در تقابل با حميد است و ،در اين رمان. شود ديده نمي
  .رمند است و اهل خانوادهسهراب هن.  در تقابل با بهنام باشدهم ممكن است) اهل خانواده
 او به تفكرات . اميل است،تي چنين شخصية نمون،كنم ها را من خاموش مي چراغ در رمان

  .ارد و مانند او اهل مطالعه و هنر استزگ كلاريس احترام مي
 استثنايي براي آرزو است ياو مرد. ، سهراب چنين مردي استكنيم عادت مي در رمان

  ).262: 1383 پيرزاد،(
 او هنرمند است و اين توانايي .چنين فردي استة ، هرمز شادان نمونچهل سالگيرمان در 

  .ثير بگذارد و آن را تغيير دهدأرا دارد كه بر زندگي آلاله ت
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  هويتي زنان و عدم فرديتشان   بي.5-4
توجهي به فرديت آنان   بي-متوسط شهرية ويژه طبق  به-هاي زنان امروزي يكي از دغدغه

 . استعدادهايشان را بروز دهنداست تااجازه نداده ها   آنين معنا كه فرهنگ مسلّط بهبه ا. است
دارند؛ زنان هميشه يا دخترند يا  عهدهشود كه  هايي نگريسته مي نقشة  به زنان از دريچمعمولاً

 هميشه بر ،به اين ترتيب. شود ت داده نميشان اهمي گاه به خود واقعي  هيچهمسر يا مادر و
 گاهي اين ،البته. نان نقابي قرار دارد كه شخصيتشان در زير آن پنهان شده استآة چهر
  .آيد كه محصول تربيت در فرهنگ مردسالارانه است توجهي از جانب خود آنان پديد مي بي

ت مهرانگيز در تيمارداري از ، اين ويژگي زنان، هم در شخصي آيلينةخط تير در رمان
 در دوستان آشكارتريصورت  شود و هم به بهنام ديده ميمادر و خواهرش و باج دادن به 

شان معرفي  هاي ظاهري كدام از اين زنان اسم ندارند و با ويژگي هيچ. مهرانگيزة مجالس زنان
، آن )6: همان(گيرد   آن كه فال مي،)5: 1385، كهباسي(رقصد  آن كه خوب عربي مي :شوند مي

 دائم سمت اند و با دست چپ رعشة بيرون زدهش ا هاي بزرگ سفيد از پشت خنده كه دندان
، يكي كه هميشه )جا همان( تر است  ما چاقةزني كه از هم). جا همان(راست را پوشانده است 

، يكي از دخترها كه اندام و پيراهنش او را شبيه )119 :همان(كند  ش را پسرانه كوتاه مييموها
   ....و) 152 :انهم(، زن همسايه )141 :همان(هاي وسترن كرده  فيلم

 نه خود كلاريس و نه اطرافيانش براي فرديت و ،كنم ها را من خاموش مي چراغ در رمان
جاي اينكه به فكر خودش باشد،  رسد كلاريس به نظر مي به. شخصيتش ارزشي قائل نيستند

دان كه با آليس باشد آمد آباراي اينمادر ب« :كند نقابي بر چهره دارد و براي ديگران زندگي مي
يا براي اينكه نزديك من باشد؟ تا حالا چه كسي كاري را فقط براي من كرده؟ خودم در 

خانم  ).179: 1386، پيرزاد(» ام؟ وهشت سالگي چه كاري را فقط براي خودم كرده سي
اول . از وقتي كه خودم را شناختم فقط تحمل كردم« :سيمونيان هم ظاهراً اين مشكل را دارد

» .هيچ وقت كاري را كه دوست داشتم بكنم نكردم. ام شوهرم، حالا پسر و نوهبراي پدرم، بعد 
لاريس از جالب است كه خانم سيمونيان تأكيد دارد كه كلاريس شبيه اوست و ك. )181: همان(

  .)جا ك همان .ر (كند اين حرف او تعجب مي
ه فكر خودش ، آرزو در زندگي مادر و دخترش محو شده و اصلاً بكنيم عادت مي در رمان

  .)234: 1383 پيرزاد،(نيست 
بينيم كه آلاله از داشتن ماسك بر   در مواردي ميچهل سالگي عدم فرديت را در رمان

شناسد ماسك داشته  آدم بايد به تعداد كساني كه مي: آلاله فكر كرد« :زند اش حرف مي چهره
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  ).42ك  .ر و نيز 12: 1379، طباطبايي(» .اش گرفت باشد و از فكر خودش خنده
  

  تنهايي.6-4

دنبال   شده زنان هميشه به هاي بررسي در رمان.  تنهايي است،ل زنانئيكي ديگر از مسا
بدون مزاحمت ديگران، به  ، در اين تنهاييها  آن.فرصتي يا مكاني هستند كه بتوانند تنها باشند

هاي  مشغوليت  كهمايه گوياي اين نكته است اين درون. پردازند كه دوست دارند چيزهايي مي
توانند به خودشان و چيزهايي كه دوست دارند   فراگرفته كه نميچنان ذهن زنان را متفاوت
هايي  عذابة كنند تا پايان دنيا تنها باشند كه اين نكته هم نشان گاهي زنان آرزو مي. فكر كنند
، زنان  از آن خوداتاقيقول وولف در   به. شود  تحميل ميبر آنان  اطرافيانشان  از سوياست كه

 به كسي نياز تا ،بيش از هرچيز به اتاقي نيازمندند كه در آن فراغت داشته باشند و پولي
  .نداشته باشند
اش   تنها باشد و در تنهاييدوست داردكلاريس  ،كنم ها را من خاموش مي چراغ در رمان
ة تنهايي دغدغ. شد به زندگي خودش معنايي داده بااش را انجام دهد تا  علاقهكارهاي مورد

گاهي كه خانه «:  داشتن و فرار از پوسيدگي روزمرگي استاصلي كلاريس براي حضور
 تكيه بدهم به پشتي، سيگار  ي چرم سبز، سر بود دوست داشتم بنشينم توي راحتخلوت

چيز خسته، به تنهايي  او هرگاه كه كلافه است و از همه ).64: 1386 پيرزاد،(» .بكشم و فكر كنم
كرد و  سرم درد مي. خواستم خيلي زود تنها باشم مي. خواستم تنها باشم مي«: كند ز پيدا مينيا
  .)167: همان( ».حوصله بودم بي

  : به دنبال تنهايي است،شدت دچار بحران شده ، آرزو زماني كه بهكنيم عادت ميدر رمان 
عصباني . رفتههاي خاك گ هاي كنار پنجره نشست و زل زد به شيشه روي يكي از صندلي

خواست با همين اتوبوس به جاي خيابان سپه  دلش مي. فقط خسته بود. دلگير هم نبود. نبود
 زد كس حرف نمي ديد و با هيچ كس را نمي شناخت و هيچ كس را نمي رفت به جايي كه هيچ مي
  ).262: 1383 پيرزاد،(

راغت داشته باشد و به تواند ف ، تنهايي براي آلاله زماني است كه ميچهل سالگيدر رمان 
يك فكر از  و آن روز عصر تا به خانه برسد هزار«: خودش و آنچه كه دوست دارد بينديشد

چهار ساعتي . آمد شقايق كلاس داشت و فرهاد هم زودتر از ساعت هشت نمي. ذهنش گذشت
 نيز يدر جاي ديگر ).31: 1379 طباطبايي،(» .خواست بكند وقت داشت كه هر كاري دلش مي

   :شود  سخن گفته مي نياز به تنهاييزا
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در خانه را باز كرد از سكوت و . داشت كه زودتر به خانه برود ميلي شديد و سمج او را وامي
ها روي ميز پخش شده  روزنامه. شلوار فرهاد روي مبل افتاده بود. سكون آن خوشش آمد

نظمي حاكي از  بي. دست نزدها  ن آكدام از آلاله به هيچ. كردند ها اتاق را تاريك مي بود و پرده
  .)77-76: همان(آورد  وجود مي هنبود افراد خانه، آرامش و نظمي در روح او ب

  

  گيري نتيجه. 5
كند  ايراني حكايت مية متوسط جامعة گي طبق ها از مشكلات خانواد ي اين رمانكلة ماي درون

ن مشكلات در فقر فرهنگي اي. هاي ايراني شده است گسيختگي بنيان خانواده كه موجب ازهم
تكرار . همسران، تغيير طرز فكر زنان و نيز تفكرات سنتي مردان راجع به زنان ريشه دارد

هاي مورد  رمانة  در هم،ي ياد شده استئهاي جز مايه مضاميني كه از آن با عنوان درون
  .داردحكايت ها  بحث از تسلط گفتماني مشترك و مقتدر در بين نويسندگان اين رمان

 12يي ايستا، زنان شخصيت آيلينةخط تير و كنم ها را من خاموش مي چراغهاي  در رمان
علل مختلف در   زنان به. هاي عاطفي و مالي به مرد است دليل وابستگي دارند و اين ايستايي به

 روزمرگي واين تكرار . اند و از اين وضعيت راضي نيستند اي از تكرار گرفتار شده چرخه
، كنيم عادت مي و سالگي  چهلدر دو رمان .  كرده است و ملالتيكنواختير آنان را دچا
كنند و  در اين دو رمان زنان كار مي.  خطي است داستان هستند و پيرنگ13ها پويا شخصيت

 .اند  در تقابل  آيلينخط تيرة و كنم ها را من خاموش مي چراغ با ،استقلال مالي دارند؛ از اين منظر
 و مضاميني مانند جبر فرهنگي، )سالگي  چهل(ها   آن خستگي در يكي ازاما مضمون ملال و

را به دو ها   آن،)كنيم عادت مي(ضعف ارتباط كلامي در رمان ديگر  و مردسالاري، عدم فرديت
  .كند رمان اول نزديك مي

هاي  هايي مشابه با رمان رمان فهرست مفصلي از توان ، ميشده بررسيهاي  بر رمان علاوه
 پرندة من، كارت پستال ،ياي تبترؤ ،كند رستم چه كسي باور ميداد؛ مانند دست   بهبحثمورد 

هاي اخير به  المايه در س هاي سينمايي نيز با همين درون بر رمان، تعدادي از فيلم علاوه... . و
 اين ، همچنين.چهل سالگي و به همين سادگي ،خط كاغذ بي مانند ؛ است روي پرده رفته

  ).435: 1389 ك پاينده، .ر(شود  هاي كوتاه هم ديده مي در داستانمايه  درون
، وجود ساختار فكري مشترك در بين شده در اين مقاله  بررسيهاي ، در رمانبه هر حال

 بين آنان شكل بگيرد و اين گفتمان ي مشتركاز نويسندگان زن باعث شده گفتمانگروهي 

 
12

 Static Charachter 
13

 Dynamic Character 
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ديد و كنش هم تأثير    مانند شخصيت، زاويةر ديگر عناصر داستانيمايه، ب بر درون علاوه
ثير جبري اين گفتمان مشترك در أدر اين مقاله سعي شد ت). 1389 ،ك دشتي .ر( گذاشته است

 كه هر -هاي اصلي و نويسنده بر شخصيت ها، علاوه در اين رمان. مايه نشان داده شود درون
اين زن به دنبال احقاق حقوق . دشو زمينه ديده مي ديگري در پسة ديد  زن رنج-دو زن هستند

زني كه بايد . كند شود آشكار مي رفتاري كه با او مية خود است و اعتراض خود را از نحو
ل نيست و به دنبال ئارزشي قاها   آنمردسالار براية پيوسته براي چيزهايي بجنگد كه جامع

  14. باور نداردها را آنهايي باشد كه كسي  ارزش
  

  ها نوشت پي. 6
1. theme 

2. motif 

3. action 

4. plot 

5.  character 

6. thematics 

7. structuralism 

8. discourse 

ها  شود؛ در اين رمان ها مشاهده مي  كاركردي است كه در پيرنگ اين رمان، منظور از تعهد .9
 /جبر اجتماعي /اجبار پدر يا برادر يا فرزند( خواسته يا ناخواسته) دختر /زن( شخصيت اصلي

ك  .ر( دهد تن مي) بيوگي/ قول ازدواج /نامزدي /ازدواج( قي يا عرفيبه تعهدي قانوني، اخلا) عشق
 .)1389 ،دشتي

شبيه . گردد  آغازينش برمية پيرنگ به نقط، است كه در انتهاي رمانآن دوري  منظور از پيرنگ .10
 .تاگ هم ديده شد را ذكر كرد و بعدها در هرم فري  الگوي پيرنگي كه ارسطو آن

كند و به  اي، قاطعانه با مشكلات مقابله مي  تجربهت اصلي بر اثر، شخصيدر اين نوع پيرنگ .11
 ).جا همان(گردد  وضعيت ابتدايي داستان باز نمي

12. static charachter 

13. dynamic character 

 را يـادآور    يكـنم كـه نكـات سـودمند        مـي  تشكر   ،، دكتر نرماشيري و سليماني    در پايان از همكاران    .14
  .شدند

  

 
14 مي  را يادآور ش در پايان بر خود لازم  اني تشكر كنم كه نكاتي سودمند  يري و سليم نرماش انم، دكتر  همكار .دنددانم از   



 1391، زمستان )12پياپي  (4، شمارة 3دورة    هاي زبان و ادبيات تطبيقي پژوهش
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